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از آنجا که بنده اصالتاً زنجانی هســتم، بالتبع نام آقای دکتر یوســف ثبوتی را از زمان تأســیس 
که در آن زمان مرکز علوم پایه نامیده می‌شد، شنیده  دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه 
بــودم. امــا اولیــن برخــورد رودررو با ایشــان، بــه تابســتان ســال ۱۳۷۸ برمی‌گــردد، هنگامی که 
دانشــجوی کارشناســی فیزیک دانشــگاه صنعتی‌شــریف بودم. فصل تابســتان بهترین زمان 
کارشناســی و حل مســئله بود. در آن ســال، حدود هفت- هشــت نفر از  برای مرور درس‌های 
کنون دانشجوی کارشناسی فیزیک در دانشگاه‌های  همکلاسی‌های سابق دبیرستان که هم‌ا
مختلــف ایــران بودیم، تصمیم داشــتیم که با هم در جایی جمع شــویم و مســئله حل کنیم. 
مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان بهترین مکان برای چنین کاری بود و ما تصمیم 
که در زمان  کنیم. ایشان عادت داشتند  که با آقای دکتر ثبوتی در این زمینه صحبت  گرفتیم 
ناهــار در محوطــه مرکــز قدم بزننــد و به گیاهان و درختــان زیبای محوطه توجه ویژه داشــتند. 
بنابرایــن تصمیــم گرفتیــم که ســه نفر از ما در این زمــان و در حین قدم‌زدن با ایشــان صحبت 

کلاس‌ها را بگیریم. کنیم و اجازه استفاده از یکی از 
در یکــی از روزهــا آقــای دکتــر ثبوتی را دیدیم که در محوطه شــروع به قدم‌زدن کرده اســت. 
کمی از نیت ما  کردیم. اســتاد  نزدیک ایشــان شــدیم و با ترس و لرز درخواســت خود را مطرح 
پرسیدند و پس از شنیدن پاسخ‌های ما و هنگامی که از کنار یکی از درختان گردوی محوطه 
کــه مکان خاصی برای چنین کاری لازم نیســت و شــما می‌توانید از  عبــور می‌کردنــد، گفتند 
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کنون و هر وقت خواســتید بدون هیچ مشــکلی به محوطه دانشگاه وارد شوید، زیر همین  هم‌ا
گــردو دور هــم جمــع شــوید و بــا همدیگــر مســئله حل کنیــد. مــا گفتیم که شــاید به  درخــت 
تخته‌ســیاه نیاز باشــد و ایشان هم گفتند که یک تخته کوچک دارند و به ما قرض می‌دهند. 
کــه از فــردای آن روز تعــدادی از مــا در اطــراف آن درخت گردو جمع می‌شــدیم  این‌گونــه شــد 
و درس می‌خواندیــم و بــا همدیگــر مســئله حــل می‌کردیم. ایــن کار برای ســه روز متوالی تکرار 
شــد و اســتاد هم از دور برخی زمان‌ها ما را می‌دیدند. روز ســوم که برای گرفتن تخته به ایشان 
مراجعه کردیم، گفتند که می‌توانید به یکی از کلاس‌های دانشگاه رفته و جلساتتان را در آنجا 
تشــکیل دهید و هر کســی مانع این کار شــد، بگویید که من اجازه داده‌ام. آن تابستان به نحو 
بســیار خوب و مفیدی گذشــت. بودن در محیط علمی به مانند دانشــگاه علوم پایه برای ما 
کارشناسی صنعتی شریف بودیم، به  که دانشجوی  غنیمتی بود و سه نفر از همکلاسی‌هایم 
عنوان انتخاب اول خود دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان را برای ادامه تحصیل 
کردیم. این اخلاق پسندیده استاد را در آینده نیز بارها و بارها دیدم. به جوانان  خود انتخاب 
اطمینان می‌کردند، امتحانشان می‌کردند و خواسته‌هایشان را تا حد امکان تأمین می‌کردند.

دو ســال بعد از آن زمان، دانشــجوی دکتری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه شده 
بودم. در تابســتان ســال ۱۳۸۰، هنگامی که مقدمات کار برای پروژه خود را مطالعه می‌کردم، 
بــه مشــکلی برخــورد کردم. در مردادماه همان تابســتان، روزی که بیشــتر اســتادان دانشــکده 
فیزیک در دانشــکده حضور نداشــتند، از دفتر آقای دکتر ثبوتی برای دیدن ایشان وقت گرفتم 
و بعد از ظهر همان روز به بنده وقت داده شد. خدمت ایشان رسیدم و پس از صحبت‌های 
که به پای تخته بروم و مسئله  گفتند  کرده‌ام.  کاری مراجعه  که برای چه  گفتم  اولیه به ایشان 
را از اول توضیــح دهــم. ســؤال و جواب از همان ابتدا شــروع شــد و حدود دو ســاعت در اتاق 
ریاســت دانشــگاه بودم. خیلی لذت‌بخش بود و نکات زیادی را به خاطر ســؤال‌های اســتاد 
یاد گرفتم. در پایان پس از شــنیدن »مرســی« ایشــان، فهمیدم که وقت رفتن اســت. از ایشــان 
درخواســت کــردم کــه آیا دوبــاره اجازه دارم که برای مباحث علمی مزاحم ایشــان شــوم که در 
کارهای اداری می‌خواهی مرا ببینی باید از آن  گر برای  جواب گفتند که این اتاق دو در دارد، ا
کارهای علمی می‌خواهی مرا  گر برای  که از اتاق منشــی عبور می‌کرد( و ا در وارد شــوی )دری 
که مستقیماً به اتاق استاد باز می‌شد. وقتی استاد  ببینی می‌توانی از این در وارد شوی، دری 
می‌گویند که ما برای آموزش‌دادن و یاد گرفتن در اینجا، دانشگاه، جمع شده‌ایم، واقعاً به این 

حرف ایمان دارند و واقعاً به این حرف عمل می‌کنند.


